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 محصولات صادراتي بخش كشاورزي ايران بازار  قدرت بازار و اثرات رفاهي آن در
 

 1محمد عمرانی و زکریا فرج زاده

 

 چكيده
 آنو اثرات رفاهي ناشي از محصولات صادراتي منتخب ايران در بازار بازار  قدرتاين مطالعه با هدف تحليل 

پسته و زعفران مي باشد. براي تحليل قدرت بازار  صورت گرفت. محصولات صادراتي منتخب شامل كشمش، خرما،

استفاده گرديد. ( شاخص لرنر)و تابع تقاضاي واردات  )تابع واكنش قيمت( ايران از دو تصريح قيمت صادراتي

در تصريح  گيري شد.همچنين اثرات رفاهي ناشي از وجود قدرت بازار با استفاده از معيار معادل تغييرات اندازه

ها نشان داد افزايش سهم ايران موجب استفاده گرديد. يافته 1221-9002از داده هاي مركب دوره  هاي ياد شده

كاهش قيمت صادراتي خواهد شد. همچنين كاهش ارزش پول ايران يا افزايش نرخ ارز افزايش قيمت صادراتي 

ندگان ايران قادرند قيمت . بر اساس تابع تقاضاي واردات مشخص گرديد صادركنرا در پي دارد محصولات ياد شده

درصد بالاتر از هزينه نهايي قرار  3/90و  1/12، 6/11، 1/3صادراتي كشمش، خرما، زعفران و پسته را به ترتيب 

باشد. در تحليل رفاهي نيز دهند كه دال بر وجود قدرت بازار صادركنندگان در بازار صادراتي اين محصولات مي

آورند براي محصولات ياد شده به نندگان به دليل قدرت بازار به دست ميمشخص گرديد مازاد رفاهي كه صادرك

 درصد ارزش محصول صادراتي تحت شرايط رقابتي مي باشد. 3/96و  2/96، 11، 19ترتيب برابر با 

 محصولات كشاورزي، رفاهقدرت بازار،  هاي كليدي:واژه

 JEL : D42 ، L12 ،Q17طبقه بندي 

 

 مقدمه
مقابله با نوسانات ناشي از صادرات نفت به ضرورتي  منظوره بات غيرنفتي ايران عمدتاً امروزه توسعه صادر

كالاي صادراتي  301از ميان ناپذير تبديل شده است. بخش كشاورزي براي هدف فوق پتانسيل بالايي دارد. انکار

مورد از  1در حال حاضر تنها  البته. تعلق داردمحصولات كشاورزي  بهكالا  63 ،هستندداراي مزيت نسبي ايران كه 

-باشد )جبلاز مهمترين آنها پسته، زعفران و خرما مي كه آنها در بازار اتحاديه اروپا از موقعيت مطلوب برخوردارند

 (. 1311، رياو بي عاملي

همواره صادرات اين بخش افزايش  1330-11نشان مي دهد در دوره ايران كشاورزي نگاهي به آمار صادرات 

افزايش يافته  1311ميليارد دلار در سال  1/3به بيش از  1330ميليون دلار در سال  63است و از حدود داشته 

درصد است )پايگاه  1/10درصد رشد داشته است. اين رقم براي كل اقتصاد ايران  1/2است. به بيان ديگر سالانه 
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ن در دوره ياد شده كه عمده آه هاي وردآ(. به بيان ديگر عليرغم افزايش قيمت نفت و فر9002سازمان ملل، 

ايران را نيز تشکيل مي دهد بخش كشاورزي تقريباً همپاي صادرات كل رشد داشته است. اين در اقتصاد صادرات 

اي هاي كشاورزي در سال هاي اخير پديده( معتقدند روند نزولي قيمت1223حالي است كه بارنزتين و رينهارت، )

اي بارز از كاهش قيمت در بازار جهاني وانيل )راكوتوآريسوآ و شاپوري، ال نمونهمعمول بوده است. بعنوان مث

شود. به عبارت ديگر عليرغم كاهش قيمت جهاني ( نيز ديده مي2013( و پسته ايران )فرج زاده و بخشوده، 9001

-11دوره محصولات كشاورزي صادرات كشاورزي بصورت موازي با صادرات غيركشاورزي رشد داشته است. در 

در (. 1311درصد از صادرات غيرنفتي به بخش كشاورزي تعلق داشته است. )بانك مركزي ايران،  30حدود  1330

. اهميت صادرات اين باشدحايز اهميت بيشتر مي ميان محصولات كشاورزي پسته، زعفران، كشمش و خرما

درصد از ارزش صادرات  32حدود  1361-11محصولات در دو قالب قابل بررسي است. نخست اينکه در دوره 

)فائو،  شودمربوط ميت ديگر آنها به سهم بالاي ايران در بازار صادراتي ياهم واند كشاورزي را در اختيار داشته

وب براي تأثيرگذاري در فرآيند تشکيل قيمت نيز برخوردار لايران از توان مط رودانتظار مياي كه . به گونه(9002

 باشد. 

درصد از ارزش صادرات  1/6درصد از مقدار صادرات و حدود  9/10بيش از بطور متوسط  1330-11در دوره 

درصد و  9/2درصد و بيش از  1/13است. اين ارقام براي خرما به ترتيب حدود  تعلق داشتهبه ايران كشمش 

ر مورد زعفران د ارقام ياد شدهباشد. درصد مي 11درصد و بيش از  63همچنين براي پسته به ترتيب بيش از 

ياد بر اساس سهم ايران از بازار جهاني محصولات . (9002)فائو،  درصد مي باشد 30بيش از  1312-11براي دوره 

استنباط آن است كه ايران قادر است منافع رفاهي به دست آورد اما در اين خصوص يافته هايي روشن ديده  ،شده

ويژگي مهم  از سوي ديگر اطلاعات بيشتري فرآهم شود.زمينه  شود و لازم است با انجام مطالعاتي در ايننمي

طولاني بودن فرآيند توليد آنها مي باشد و براي حفظ موقعيت اين  د محصولات باغينمان كشاورزي محصولات

طلاعات فرآهم اطالعه قرار گيرد و با ممحصولات در بازار جهاني لازم است همواره ساختار بازار اين محصولات مورد 

در بازار اغلب اين محصولات دو  بويژه اينکه ريزي درازمدت انجام گيرد.ده از اين مطالعات براي توليد برنامهش

اين  .ايجاد شده استتغيير عمده بصورت ظهور صادركنندگان جديد و تغيير در تركيب كشورهاي واردكننده 

صولات كه در واقع ساختار بازار اين ن است كه افزون بر مطالعه تقاضاي صادرات اين محآتغييرات مستلزم 

اكنش قيمت نيز مطالعه شود كه اصطلاحاً به تابع و آنهادهد فرآيند تشکيل قيمت صادراتي محصولات را نشان مي

 م از مفاهيم تقاضا و تابع واكنش قيمت در مطالعاتي همانند. استفاده توأ(9006)كانن و كوتريل،  معروف است

 به روشني بيان شده است. ( 9006وتريل )( و كانن و ك1212ليانگ )

تحليل موقعيت ايران در بازار جهاني طور مشخص به تحليل قدرت بازار ايران اشاره دارد. قدرت بازار در حوزه 

گردد )استافت، ها به سطوح بالاتر از رقابت كامل تعريف ميتجارت بصورت توان يك كشور در تغيير قيمت

زني بالاتري برخوردار باشند هاي ديگر از قدرت چانههاي بازار در مقايسه با گروهرف(. هرگاه يك گروه از ط9009
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( يا بازار فروش 9. قدرت بازار مي تواند در بازار خريد )انحصار خريد (9003قدرت بازار ايجاد مي شود )ويراهيوا، 

كننده در ا بخشي از مازاد مصرفشود ت(  ايجاد شود. وجود قدرت بازار در فروش باعث مي3محصول )انحصار فروش

كننده جذب شود كه در مورد محصول صادراتي بصورت دريافت قيمت بالاتر قالب قيمت هاي بالاتر توسط عرضه

ف ارايه شده نمي ياما اندازه گيري آن به سهولت تعر ،كنندگان خارجي است. عليرغم تعريف روشناز مصرف بالاتر

قدرت بازار بطور كلي بخشي از  ارهاي استنباطي متعددي استفاده شده است.باشد. از همين رو است كه از ابز

ادبيات تحليل ساختار بازار است. مطالعات متعددي نيز در حوزه ساختار بازار مشاهده مي شود. بعنوان مثال يافته 

زار جهاني ساختار با (، نشان داد1313يکي تاش )( و خدادادكاشي و شه1311هاي مطالعه مهرابي بشرآبادي )

( ساختار بازار جهاني پسته را از طرف خريداران مورد بررسي 1316صادرات پسته انحصاري است. اما حسيني )

هاي مشابهي قرار داده و عنوان نمود كه بازار خريداران نيز خود داراي ساختار انحصاري چندجانبه مي باشد. يافته

 ( ديده مي شود.1313و پرمه ) نيز در خصوص بازار صادراتي فرش در مطالعه حسيني

نشان مي دهد كه در حال حاضر برآورد تقاضاي كالاها و همچنين  كه در ادامه آمده است،ي بررسي مطالعات

داراي كاربرد بيشتري مي باشد.  3گذاري بر اساس بازارتصريح الگوي تشکيل قيمت مبتني بر تئوري قيمت

واردات قهوه سوئد نشان داد صادركنندگان اين محصول قادرند قيمت ( با استفاده از تابع تقاضاي 9001ديوروال )

نشان مشابه ( نيز به روش 1320) هبخشودبالاتر از قيمت داخل قرار دهند. فرج زاده و درصد  10-90صادراتي را 

ر درصد بالاتر از هزينه نهايي بوده است. در مطالعات انجام شده د 36قيمت پسته  1316-1313دوره  در دادند

گذاري بر اساس بازار نيز از استفاده زيادي برخوردار است. اين تئوري كه توسط تئوري قيمت ،حوزه تجارت

توانند (، ارايه شده است، حاكي است كه در يك بازار غيررقابتي طرف هاي تجاري بزرگ مي1211كراگمن )

( اين مفهوم را در مورد بازار 9001اپوري )قيمت ها را متناسب با تغييرات نرخ ارز تغيير دهند. راكوتوآريسوآ و ش

كه ايالات متحده قادر است در بازار واردات  ندنشان داد و نمودندواردات دانه وانيل توسط ايالات متحده بررسي 

قدرت بازار اعمال نمايد. گلاوبن و  ،اين محصول به دنبال تغيير نرخ ارز در كشورهاي صادركننده با تعديل قيمت

كه آلمان در صادرات محصولات  نددادنيز با استفاده از مفهوم قيمت گذاري بر اساس بازار نشان ( 9003لوي )

صنايع غذايي از قدرت بازار برخوردار است و ساختار بازار آنها غيررقابتي است. يافته هاي مطالعه گريفيث و ميولن 

 هستند.( نيز نشان داد صادركنندگان برنج استراليا داراي قدرت بازار 9001)

افزون بر ابزار ياد شده كه با استفاده از تغييرات قيمت در اثر تغيير نرخ ارز و همچنين تصريح تابع تقاضا به 

در مطالعات اخير در حوزه تجارت سهم بازار طرف هاي تجاري نيز مورد استفاده  ،اندتحليل قدرت بازار پرداخته

( مي باشد كه به تحليل بازار شير 9006) ل( و كانن و كوتري1212از جمله اين مطالعات ليانگ ) قرار گرفته است.

 در ايالات بوستون امريکا پرداختند. در اين مطالعات سهم بازار بعنوان معياري از قدرت بازار استفاده گرديد. 

                                                 
2 Monopsony 

3 Monopoly 

4 Pricing to Market 
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ثر شاخص هاي تمركز بازار مانند هرفيندال براي تحليل ا نمونه ديگري از الگوي تحليل قدرت بازار نيز ازدر 

-زينتمركز بازار بر روي حاشيه بازارابي ميان عوامل مختلف بازار استفاده مي شود. از جمله اين مطالعات شيخ

به تحليل ساختار بازار دام زنده و گوشت قرمز در استان فارس پرداختند. يافته كه ( است 1311الدين و بخشوده )

در مطالعه مشابه ديگري عليجاني و صبوحي ار وجود ندارد. هاي اين مطالعه نشان داد در بازار دام زنده قدرت باز

ديگري كه براي ارايه  ابزاراز  ( نشان دادند در بازار گوشت گاو و گوساله در ايران انحصار وجود ندارد.1311)

 البته .توان به الگوي انتقال قيمت ميان بازارها اشاره نموداستنباط در خصوص قدرت بازار استفاده مي شود مي

( در بازار گوشت 1311زاده )باشد. اين تحليل نيز در مطالعه حسيني و قهرمانمورد تأكيد مطالعه حاضر نمي

-( در بازار گوشت مرغ مشاهده مي1311( در بازار پسته و حسيني و نيکوكار )1311قرمز، حسيني و دورانديش )

باشد. در مطالعات مرور مي قدرت بازارشي از ميزان رفاه ناكمي ورد آبر ،اين مطالعههاي از جمله مساعدت شود.

از معيار معادل تغييرات استفاده شده است.  تحليل تغييرات رفاهيبراي شده به اين مهم پرداخته نشده است. 

گيري اثرات رفاهي ناشي از آن تحليل قدرت بازار ايران و اندازهتوان هدف مطالعه حاضر را بطور مشخص مي

 عنوان نمود.

 

 روش تحقيقنظري و مباني 

و تابع واكنش  وارداتشامل تابع تقاضاي مطالعه براي دست يافتن به هدف  ابزارهاي مورد استفاده در اين مطالعه

در اين بخش ابتدا مباني نظري و سپس الگوي باشد. محصولات منتخب مي يا تابع قيمت صادراتي قيمت

 اقتصادسنجي مورد استفاده ارايه شده است.

 

 ري مباني نظ

(. همانند بسياري از 9001گيري قدرت بازار فرض حداكثرسازي سود است )پرلوف، اساس تحليل و اندازه

( فرض مي كنيم كه تنها يك كالاي همگن وجود دارد و عرضه بنگاه 9000مطالعات از جمله بتندورف و وربورن )

i :از حدكثرسازي سود بصورت زير حاصل مي شود 

     (1              )                               (i=1,…,n)              ),()( wQCQQp
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تابع  w)i(QiC,تابع تقاضاي معکوس،  i ،p(Q)محصول بنگاه  iQكل محصول مورد تجارت،  Qكه در آن   

ت زير خواهد بصور   iبردار قيمت هاي محصول است. شرايط مرتبه اول حداكثرسازي سود براي بنگاه  wهزينه و 

 بود:
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   iنش فعلي عرضه توسط تمامي بنگاه هاي درون صنعت نسبت به يك درصد تغيير در عرضه خود بنگاه واك
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است. اين پارامتر در دامنه صفر و يك تغيير مي كند. ارزش صفر به اين معني خواهد بود كه بنگاه قيمت را برابر 

)ائتلافي( سود يا اقدام بصورت كارتل  با هزينه نهايي تعيين مي كند و ارزش يك نيز به معني حداكثرسازي توأم

برابر با سهم بنگاه در بازار يعني  iخواهد بود. همچنين اگر
)

Q

Q
( i  باشد به معني شرايط رقابتي كورنو خواهد بود

 ( را مي توان بصورت زير نوشت:9رابطه )   iدر مورد بنگاه . (1213)پورتر، 

   (3)                                                                                    i
QQPwMCP )()(  

براي قدرت بازار انحصار چندجانبه فروش مي توان رابطه  1لرنرو بر اين اساس براي دست يافتن به شاخص 

)بتندورف و وربورن،  خص ياد شده به دست مي آيدشا P( را مجدداً بصورت زير نوشت كه پس از تقسيم آن بر 3)

9000):  
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  در تعيين قيمت در سطحي بالاتر از هزينه نيز بيانگر درجه توان يك بنگاه

نهايي است. مقادير بالاتر كشش حدسي در بازار محصول به معني توان بالاتر در بازار انحصار چند جانبه خواهد 

تر باشد )تقاضا كشش ناپذيرتر باشد( قدرت بازار نيز بالاتر خواهد بود. همچنين هر چه كشش قيمتي تقاضا پايين

را در اختيار  هايين( مستلزم آن است كه هم تابع تقاضا را تخمين بزنيم و هم آنکه هزينه 3دله )بود. برآورد معا

توان با فرض هايي در داشته باشيم. اما با توجه به اينکه معمولاً دسترسي به اطلاعات هزينه نهايي دشوار است مي

ينه نهايي براي صادركنندگان در بازار جهاني را برابر با قيمت به ادامه تحليل پرداخت. مي توان هز iمورد 

شود. (، ديده مي9001اي از چنين فرض در مورد هزينه نهايي در مطالعه داريوال )داخلي در نظر گرفت. نمونه

در نظر  1با شاخص هرفيندالبرابر  iتبعيت كند آنگاه  6فرض ديگر آن است كه اگر ساختار بازار از الگوي كورنو

. البته شاخص لرنر در هر صورت بايد در دامنه صفر و يك قرار گيرد. در اين مطالعه در تحليل قدرت گرفته شود

 ( از فرض ساختار بازار مبتني بر الگوي كورنو استفاده گرديد. 1320زاده و بخشوده )بازار همانند مطالعه فرج

ابتدا بر . شودميري تقاضا استفاده واز تئ يمت يا قيمت صادراتي نيز مجدداً تابع واكنش ق يابي بهبراي دست

مد آاساس تئوري تقاضا مقدار تقاضا شده تابعي از قيمت خود كالاي مورد بررسي، قيمت كالاهاي مرتبط و در

 :(9006)كانن و كوتريل،  شودگرفته ميبصورت زير در نظر 

                                                 
5 Lerner Index 

6  Cournot 

7 Herfindal 
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(1                              )                                        GDPaPaPaaQ 423121  

قيمت صادراتي صادركننده رقيب است.  2Pان و رقيمت صادراتي محصول اي 1Pمقدار تقاضا،  Q آن كه در

صورتي كه شرط حداكثرسازي را  نيز توليد ناخالص داخلي كشورهاي واردكننده مي باشد. در GNPهمچنين 

 خواهيم داشت: ،نوشته شودبراي ايران بعنوان يك بنگاه حداكثركننده سود 

(1     )                                                                          )(1 QCQPMax  

(2)                                                              GDPaPaPaaQtoSubject 423121:  

 ط مرتبه اول حداكثرسازي سود به صورت زير است:هزينه توليد بنگاه است. شر Cكه در آن 
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 محصولل تابعي از قيمت كه در آن قيمت صادراتي محصو شودميحال تابع واكنش قيمت بصورت زير تعريف 

 : (9006كانن و كوتريل، ) رقيب و هزينه نهايي مي باشد

(19         )                                                                     MCbPbbP 32211  

شود. به عبارتي بايد قيدهايي ميقيمت نيز بصورت زير برآورد  1بر اساس شرط بهينه سازي تابع واكنش

 (:9006)كانن و كوتريل،  ظر گرفته شودبراي آن در ن
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. همچنين از بهره گرفته شده استاز قيمت داخل بعنوان هزينه نهايي ( 9001مشابه مطالعه داريوال )در اينجا 

در تصريح فوق شاخص سهم بازار  ه است.بعنوان شاخص بيانگر ساختار بازار استفاده شد( MS) سهم بازارشاخص 

 كند.امکان ارايه استنباط در خصوص قدرت بازار را فرآهم مي

مي توان از واكنش صادركنندگان در مقابل تغييرات  ،موازي با الگوي تحليلي فوق براي تحليل قيمت صادراتي

در تحليل اثر نرخ ارز ميزان انتقال ارايه استنباط در خصوص قدرت بازار نيز استفاده نمود.  منظوره بنرخ ارز 

شود كه قيمت هاي محلي گيرد. در مدل هاي ساده بازار رقابتي فرض ميييرات نرخ ارز مورد توجه قرار ميتغ

 دهدثير قرار ميأهاي جهاني را تحت تكند و قيمتتغيير مي ،متناسب با تغييرات نرخ ارز ميان دو طرف مبادله

اگر صادركنندگان قادر به تبعيض قيمت ميان بازارهاي مختلف باشند، تغييرات در قيمت . بنابراين  (1212، 2)نتر

در چنين  (.9001)گريفيث و ميولن،  ارزهاي محلي ممکن است بطور كامل در نوسانات نرخ ارز منعکس نشود

                                                 
8 Response function 

9 Knetter 
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هاي صادراتي تثابت نگه داشتن قيم منظوره بكنند بخشي از تغييرات نرخ ارز را شرايطي صادركنندگان سعي مي

آزمون وقوع و  منظوره بدراتي كالاي خود انجام مي دهند. كنترل كنند. آنها اين عمل را با تغيير قيمت صا

( بررسي و وجود EPT) 10گذاري بر اساس بازار لازم است سطح انتقال تغييرات نرخ ارزاثربخشي پديده قيمت

كامل مي تواند نشان دهنده وجود ساختار بازار  EPT (.9001)راكوتوآريسوآ و شاپوري،  قدرت بازار مشخص شود

اي تي نيز امکان پذير است. شکل پايهكامل در بازار داراي ساختار غيررقاب EPTرقابت كامل باشد اما عدم وجود 

 بصورت زير نوشته مي شود: براي داده هاي مركب  (1212نتر ) مدل

itit2i1it uelnpln                                                                     )13( 

نيز جمله تصحيح خطا  ituاثر نرخ ارز را نشان مي دهد و 2اثرات زمان را در بر مي گيرد،   i1كه در آن

نيز به ترتيب به كشور مقصد و زمان اشاره دارد. تعديل بر اساس بازار مقصد ممکن  tو iمي باشد. پانويس هاي 

داري پارامترهاي به دست آمده سه حالت است در واكنش به تغييرات در نرخ ارز رخ دهد. بر حسب سطح معني

 : (9001)راكوتوآريسوآ و شاپوري،  كلي مي توان در نظر گرفت

0i1   and 0i2                                                                                     )11( 

اين حالت نشان دهنده آن است كه بازار صادراتي رقابتي است زيرا سطح قيمت با هزينه نهايي برابر است و 

کسان است. در اين حالت تغييرات در نرخ هاي ارز متقابل بطور كامل در قيمت در ميان تمامي بازارهاي مقصد ي

قيمت هاي صادراتي محصول مورد مبادله ميان دو طرف منعکس مي شود و  نرخ ارز هيچ اثري بر روي قيمت 

 نخواهد داشت. 

  0i1   and 0i2                                                                          )16( 

شش تقاضا نسبت به كدر اين حالت بازار داراي ساختار غيررقابتي است. اين حالت نشان دهنده آن است كه 

صادركننده در ميان بازارهاي مقصد با يکديگر  ءارز كشورهاي واردكننده در تمامي بازارها ثابت است اما اضافه بها

 لذا تبعيض قيمت امکان پذير است.  متفاوت است و

0i1   and 0i2                                                                          )11( 

صد اين مورد بيانگر بازار غيررقابتي است كه در آن افزون بر وجود امکان تبعيض قيمت در ميان بازارهاي مق

صادركننده از توان انحصاري برخوردار بوده و قادر است قيمت محصول را نيز همراه با تغييرات نرخ ارز تعديل 

 منظوره بنمايد. لازم به ذكر است كه قيمت صادرات از طريق تقسيم ارزش صادرت بر مقدار صادرات  حاصل شد. 

 ا استفاده از نرخ ارز بازار آزاد به ريال تبديل شد.آزمون فرضيه قيمت گذاري بر اساس بازار قيمت هاي صادراتي ب

 

                                                 
10 Exchage rate Pass-through Effect   
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 روش تحقيق

مساعدت هر دو متغير سهم بازار و نرخ ارز به تحليل  ،همانطور كه در مباحث نظري ارايه شده مشخص گرديد

توان از تصريح زير قدرت بازار از طريق تحليل اثر آنها بر روي قيمت صادراتي قابل طرح است. از همين رو مي

  :(9006)كانن و كوتريل، متغيرها بصورت زير استفاده نمود  براي تحليل اثر اين

 (11)                                      it5t4t3it2it10it eMSMCGDPRPP   

توليد  GDPب، قيمت صادراتي كشور رقي RPقيمت صادراتي ايران بر حسب پول داخلي،  Pكه در آن 

سهم ايران در  MSهزينه نهايي كه همان قيمت داخلي ايران مي باشد،  MCناخالص كشورهاي واردكننده، 

در مورد كشمش  يران و زمان اشاره دارد.نيز به ترتيب كشور واردكننده محصول ا tو  iنرخ ارز و  eبازار صادراتي، 

كشور تركيه بعنوان رقيب در نظر گرفته شده است. در مورد خرما، زعفران و پسته نيز به ترتيب كشورهاي تونس، 

   .(9002)فائو،  اسپانيا و امريکا بعنوان رقباي ايران در بازار صادراتي مي باشند

( از 1320حث نظري و مشابه مطالعه فرج زاده و بخشوده )همچنين بر اساس مطالب عنوان شده در بخش مبا

 تابع تقاضاي واردت زير بهره گرفته شد:

(12                                                           )itit3it2it10it uRPPGDPQ   

ليل قدرت بازار در منظور تحه ب كشورهاي منتخب از ايران اشاره دارد. تاواردبه مقدار  Qدر رابطه فوق نيز 

دو متغير سهم بازار ايران و نرخ  ،تصريح اول كه به تصريح تشکيل قيمت صادراتي )واكنش قيمت( موسوم است

ارز مورد استفاده قرار گرفته است. البته در اين تصريح افزون بر دو متغير ياد شده مقدار ضريب عرض از مبدأ نيز 

هاي سري زماني، پيش از برآورد معادلات ياد توجه به استفاده از داده  لازم به ذكر است كه باحايز اهميت است. 

 ها مورد آزمون گيرد.شده بايد ايستايي سري

 تحليل اثرات رفاهي ناشي از قدرت بازار

براي محاسبه اثرات رفاهي ناشي از قدرت بازار لازم است ابتدا حاشيه ميان قيمت در دو حالت رقابتي و 

البته بالاتر بودن قيمت در بازار جهاني موجب افزايش قيمت  (.9001، و همکاران )لاورگن ددانحصاري محاسبه گر

ايران از اين شرايط منتفع خواهد شد. بر اين اين كه در بازار داخل نيز خواهد شد اما آنچه حايز اهميت است 

ميزان مازاد رفاهي خواهد بود  اساس مي توان گفت ميزان مازاد رفاهي عرضه كنندگان محصولات صادراتي برابر با

در اين مطالعه مازاد رفاهي بر حسب معيار ت مي دهند. سكه تقاضاكنندگان آن را نسبت به شرايط رقابتي از د

مطالعات متعددي  ( و9003)هوزوئه،  داراي استفاده گسترده است شاخصاين محاسبه گرديد. معادل تغييرات 

(، فاگازا و 9003(، لي و همکاران )9003(، آروناندچاي )9009ورد و تار )(، رادرف9003مانند فلوني و همکاران )

-(، از معيار معادل تغييرات استفاده كرده9010ويواتاناچاي و همکاران )( و كيت9002(، وينچستر )9001مائور )

 :(9003)لي و همکاران،  شود( بيان مي90اند. اين معيار بصورت رابطه )

      (90          )                                                          )u,P(E)u,P(EEV cmcm  



 2 

 mهاي باشد. بالانويسمي  Pهايدر سطح بردار قيمت uيابي به مطلوبيت تابع مخارج براي دست Eكه در آن 

)وجود قدرت بازار( و رقابتي )عدم وجود قدرت  دهنده مقادير متغيرها تحت شرايط انحصاريبه ترتيب نشان  cو

 باشد.   بازار( مي

دست يابي به مقادير قيمت ابتدا مقدار شاخص لرنر كه فاصله ميان دو قيمت را نشان  منظوره بدر اين مطالعه 

دهد محاسبه و سپس مقدار تغييرات رفاهي محاسبه شد. اين تغييرات رفاهي بطور متقابل به دو گروه مي

لازم به ذكر است كه  ضاكنندگان محصولات صادراتي ايران و همچنين صادركنندگان ايران تعلق خواهد داشت.تقا

از مقادير قيمت صادراتي بعنوان قيمت تحت شرايط وجود قدرت بازار استفاده گرديد و سپس بر اساس حاشيه 

هاي صادراتي ه گرديد. مقادير قيمتمقدار قيمت رقابتي محاسب ،ميان آنها كه از شاخص لرنر به دست آمده بود

هاي در اين مطالعه داده .و به ازاء هر كيلوگرم از محصولات منتخب مي باشد 9002هاي اسمي در سال قيمت

مورد استفاده شامل قيمت صادراتي محصولات منتخب، قيمت صادراتي محصول در كشور رقيب، توليد ناخالص 

خ ارز كشورهاي واردكننده محصولات، قيمت داخلي محصولات، مقدار كشورهاي واردكننده محصولات منتخب، نر

و ارزش صادرات محصولات منتخب مي باشد. براي برآورد توابع تقاضاي واردات و تابع واكنش قيمت يا تابع قيمت 

سازمان  از پايگاه اطلاعاتياستفاده شد. داده هاي مورد استفاده  1221-9002صادراتي داده هاي مركب دوره 

. محصولات به دست آمدسازمان گمرك ايران و بانك مركزي سازمان ملل متحد، ، (FAO) 11خواروبار كشاورزي

 . شامل كشمش، خرما، زعفران و پسته مي باشدمورد بررسي نيز 

 

 نتايج و بحث

براي همانطور كه پيش تر عنوان شد براي ارايه استنباط در خصوص قدرت بازار از دو تصريح مجزا استفاده شد. 

استفاده از داده هاي تركيبي ابتدا ايستايي داده ها مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از ايستايي نشان داد 

( 1) هاي دو جدولابتدا با استفاده از يافتهدر . باشندهاي مورد استفاده در تخمين تركيبي در سطح ايستا ميداده

 هاي جداول تشريح شده است. مه ساير يافتهايه و در اداستنباطي در خصوص قدرت بازار ايران ارا (9و )

( نيز مشاهده مي شود افزايش سهم ايران مي تواند موجب كاهش قيمت صادراتي 1همانطور كه در جدول )

ايز اهميت است و اين سهم مي تواند امکان حشود. به عبارت ديگر سهم ايران در بازار صادراتي اين محصولات 

درصد  1را فرآهم نمايد. البته ميان محصولات تفاوت وجود دارد و در حالي كه در مورد خرما اعمال قدرت بازار 

درصد مي باشد.  11/0درصد كاهش قيمت را به همراه دارد در مورد زعفران اين رقم حدود  1/0افزايش سهم 

 درصد است.  3/0همچنين در مورد پسته و كشمش مقدار اين ضريب 

مورد توجه نيز اهميت آماري ضريب عرض از مبدأ و نرخ ارز  ،متغير سهم بازار ايران در اين تصريح افزون بر

درصد حايز اهميت آماري است. به اين  1. در اينجا مشاهده مي شود كه عرض مبدأ در سطح معني داري است
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قيمت در  معني كه ميان كشورها از نظر حاشيه بازاريابي تفاوت وجود دارد و امکان تبعيض قيمت يا تنظيم

تواند از اين پتانسيل در جهت قيمت گذاري تبعيضي سطوح متفاوت در بازارهاي مختلف وجود دارد و ايران مي

 باشد.مي  محصولات منتخباستفاده نمايد. اين نتيجه خود دال بر غيررقابتي بودن بازار صادراتي 

ا تفاوت آن با صفر به معني آن است كه متغير حايز اهميت ديگر نرخ ارز است. معني داري ضريب اين متغير ي

صادركنندگان ايران قادرند متناسب با تغييرات نرخ ارز كشورهاي واردكننده محصول قيمت صادراتي را تغيير 

رت گفته مي شود كشش تقاضا نسبت به نرخ د. در اين صونو مانع از كاهش قيمت واقعي يا درآمد خود شو دنده

قيمت صادراتي را تغيير دهد. به بيان  ،ارز واردكنندگان ثابت نيست و صادركننده قادر است در ازاء تغيير نرخ ارز

در چنين شرايطي با تغيير قيمت توسط صادركننده داراي قدرت بازار، واردكنندگان قادر نيستند از طريق  ديگر

-همانند متغير سهم بازار در مورد نرخ ارز نيز بالاترين واكنش به خرما و پايين اكنش نشان دهند. تغيير نرخ ارز و

درصد افزايش قيمت  3/9درصد افزايش در نرخ ارز بيش از  10رين واكنش به زعفران تعلق دارد. در مورد خرما ت

 صادراتي را به همراه دارد.

مت صادراتي داراي اهميت آماري شده است. در اين تصريح نيز قي ت ارايها( نيز تابع تقاضاي وارد9در جدول )

باشد. اين به معني وجود تقاضاي با شيب نزولي مقابل صادركنندگان است كه امکان اعمال قدرت بازار را مي

در انتهاي جدول مقدار شاخص لرنر محاسبه  ،دهآمبر اساس مقدار ضريب قيمت يا كشش به دست كند. فرآهم مي

لازم به ذكر است كه مقدار اين شاخص با . مي باشداين ضريب نيز دال بر وجود قدرت بازار  ست. مقاديرشده ا

پذيرفتن ساختار بازار كورنو محاسبه شده است. بر اساس مقادير به دست آمده براي اين شاخص ايران قادر است 

و اعمال قدرت بازار نمايد. اين رقم براي قرار دهد  آندرصد بالاتر از هزينه نهايي  1/3قيمت صادراتي كشمش را 

 . البته در موردمي شودتوان اعمال قدرت بازار بالاتر ارزيابي درصد است اما در مورد زعفران و پسته  6/11خرما 

 . استاين دو محصول سهم ايران از بازار صادراتي نيز بالاتر از دو محصول ديگر 

مده آدر تصريح قيمت صادراتي و همچنين شاخص لرنر به دست  به اين ترتيب براساس هر سه متغير ياد شده

توان گفت ايران در بازار صادراتي محصولات منتخب داراي قدرت بازار است. وجود مي ،از تابع تقاضاي واردات

 كند. كنندگان اين كالاهاي صادراتي را فراهم ميقدرت بازار امکان جذب بخشي از مازاد رفاهي مصرف

ي واردكننده محصولات منتخب نيز داراي اثر معني دار و همچنين داراي اناخالص داخلي كشوره متغير توليد

درصد افزايش درآمد كشورهاي واردكننده  1( انتظار مي رود 1ضريب بالا مي باشد. بر اساس يافته هاي جدول )

 2/1ي خرما اد. اين رقم بردرصد افزايش ده 9/9قيمت صادراتي كشمش را  ،با فرض ثابت بودن اثر ساير متغيرها

درصد مي  9/0درصد مي باشد. اما در مورد زعفران اين رقم در سطح بسيار پايين و كمتر از  1/1و براي پسته 

به اين ترتيب مشاهده مي شود كه قيمت صادراتي محصولات منتخب به جز در مورد زعفران نسبت به  باشد.

اثر متغير توليد ناخالص بر مقدار  نده به شدت حساس مي باشد.تغييرات توليد ناخالص داخلي كشورهاي واردكن

افزايش توليد  ،شود( مشاهده مي9نطور كه در جدول )اصادرات به مراتب بالاتر از قيمت صادراتي مي باشد. هم

 ،درصد با فرض ثابت بودن ساير عوامل موجب افزايش مقدار تقاضاي كشمش، خرما 1ناخالص داخلي به ميزان 
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شود كه درصد خواهد شد. در اينجا نيز مشاهده مي 3/3و  6/1،  2/9، 3/1و پسته به ترتيب برابر با  زعفران

 .توليد ناخالص مي باشد تغييراتتقاضاي زعفران در مقايسه با ساير محصولات داراي حساسيت كمتري در مقابل 

قيمت و تقاضاي محصولات در  باشند. تفاوت در واكنشاما تمامي محصولات منتخب داراي تقاضاي حساس مي

 مقابل تغييرات توليد ناخالص را مي توان به تفاوت در تركيب كشورهاي واردكننده اين محصولات نسبت داد.

ر قيمت محصول رقيب حاكي يغضريب مت ،در هر دو تصريحمتغير ديگر قيمت محصول كشور رقيب مي باشد. 

رد زعفران افزايش قيمت زعفران اسپانيا والبته در م .مي باشداز جانشيني ميان محصول ايران با رقباي ياد شده 

تقاضا بر قيمت زعفران ايران اثر معني دار ندارد اما موجب افزايش مقدار تقاضاي آن مي شود. البته در مورد مقدار 

ين هاي نيز واكنش در سطح پاييني قرار دارد. بر اين اساس زعفران ايران واسپانيا را در مجموع مي توان جانش

درصد افزايش در قيمت  1 با ضعيف در نظر گرفت. در مورد سه محصول كشمش، خرما و پسته انتظار مي رود

افزايش يابد. برخلاف  19/0و  63/0، 11/0صادراتي كشورهاي رقيب قيمت صادراتي محصول ايران به ترتيب 

 31/0مقدار تقاضاي خرما تنها قيمت در مورد مقدار صادرات واكنش محصولات متفاوت است و در حالي كه 

 درصد مي باشد.  1/9و بيش از  19/0درصد واكنش نشان مي دهد اين رقم در مورد كشمش و پسته به ترتيب 

 

 
 محصولات منتخب)واكنش قيمت( ورد معادله قيمت صادراتي آنتايج حاصل از بر خلاصه (:1جدول )

 تصريح 

 پسته زعفران خرما كشمش متغير

 -13/1  (93/3)11/2- (31/0)31/9- (31/9)63/10(21/0) عرض از مبدأ

 11/9 (10/0)20/1 (01/0)11/0 (33/0)10/1(92/0) توليد ناخالص داخلي

 -30/0-  (11/0)11/0-  (03/0)11/0-  (11/0)30/0(01/0)  سهم بازار ايران

 11/0 (91/0)63/0 (01/0)01/0 (93/0)19/0(01/0) قيمت محصول رقيب

 91/0 (11/0)10/1 (09/0)00/0 (06/0)19/0(19/0) قيمت داخلي ايران

 10/0 (60/0)93/0 (03/0)01/0 (06/0)11/0(01/0) نرخ ارز
2R 19/0 21/0 21/0 62/0 

DW 13/1 19/1 12/9 11/1 
 مأخذ: يافته هاي تحقيق

 داخل پرانتز انحراف معيار مي باشد.ارقام 

  ،  و  درصد  1و  1، 10به ترتيب معني دار در سطح 

-متغير ديگر قيمت داخلي محصولات مي باشد كه ضريب اين متغير در واقع الگوي انتقال قيمت را نشان مي

د به قيمت صادراتي توانافزايش قيمت داخلي مي ،( به جز در مورد زعفران1دهد. بر اساس نتايج جدول )

درصد افزايش  1محصولات نيز منتقل شود. اما ميان محصولات ديگر تفاوت زيادي مشاهده مي شود. در حالي كه 

درصد افزايش در قيمت خرما را در پي دارد اين رقم در مورد كشمش و پسته در سطح پايين  1/1قيمت داخلي 

دراتي خرما نسبت به تغييرات قيمت داخلي در مقايسه با ساير تر قرار دارد. به اين ترتيب مي توان گفت قيمت صا

محصولات حساست بيشتري دارد. با توجه به اينکه صادركنندگان محصول صادراتي خود را در سطح قيمت هاي 



 19 

ت داخلي را بعنوان هزينه نهايي اين گروه تلقي نمود. نمونه اي از مداخلي خريداري مي نمايند لذا مي توان قي

( در بازار پسته 1320( در بازار قهوه سوئد و مطالعه فرج زاده و بخشوده )9001ستدال در مطالعه داريوال )چنين ا

ايران نيز مشاهده مي شود. بر اساس اين استدال مي توان تفاوت خرما با ساير محصولات را به تفاوت در ساختار 

داخلي كشورهاي واردكننده و همچنين قيمت هزينه يا توليد آن نسبت داد. همانند متغيرهاي توليد ناخالص 

اي كه در مورد قيمت داخلي نيز واكنش مقدار صادرات بيشتر از قيمت صادراتي مي باشد. به گونه ،محصول رقيب

درصد  66/1-11/1درصد افزايش قيمت داخلي مقدار صادرات خرما، زعفران و پسته  1رود در مقابل انتظار مي

درصد مي باشد. اين تفاوت در واكنش قيمت  6/3د كشمش اين واكنش حتي فراتر از واكنش نشان دهد و در مور

و مقدار صادرات در مقابل متغيرهاي ياد شده )توليد ناخالص داخلي كشورهاي واردكننده، قيمت محصول رقيب و 

هند تا تغيير دقيمت داخلي( حاكي از آن است كه صادركنندگان عمدتاً با تغيير مقدار صادرات واكنش نشان مي

هم مي توان فرض ساختار بازار كورنو را بيشتر از ساختار بازارهاي مبتني بر تغيير قيمت  بر اين اساسلذا  ،قيمت

قابل پذيرش تلقي نمود. البته در ميان محصولات نيز مشاهده شد كه نوعاً صادركنندگان زعفران واكنش كمتري 

 دهند. در مقابل متغيرهاي نشان مي

 

   تخبنمحصولات مورد تقاضاي واردات آنتايج حاصل از برخلاصه (: 2جدول )

 پسته زعفران خرما كشمش متغير

 -61/2-  (13/3)11/10-  (06/9)10/9-  (11/1)13/13(19/9)  عرض از مبدأ

 33/1  (13/0)16/9  (31/0)16/1  (01/1)33/3(11/1)  توليد ناخالص داخلي

 19/0  (91/0)31/0  (06/0)16/0  (10/1)16/9(90/0)  بقيمت محصول رقي

 -61/3-  (36/0)11/1-  (31/0)13/1-  (03/1)66/1(93/0)  قيمت داخلي ايران

 3/90 1/12 6/11 1/3 )درصد( شاخص لرنر
2R 20/0 22/0 21/0 21/0 

DW 29/1 13/9 21/1 03/9 
 هاي تحقيقمأخذ: يافته 

 ارقام داخل پرانتز انحراف معيار مي باشد. 

  ،  و  درصد  1و  1، 10به ترتيب معني دار در سطح 

 

 اثرات رفاهي ناشي از قدرت بازار

در اين بخش اثرات رفاهي ناشي از قدرت بازار ايران يا اثرات رفاهي ناشي از وجود انحصار ارايه شده است. در 

استفاده از شاخص لرنر فاصله ميان قيمت در شرايط وجود قدرت بازار مشخص گرديد. ابتدا  يافته هاي پيشين با

 ( مقادير فاصله ميان قيمت در دو بازار بر حسب درصد و برحسب مقادير مطلق ارايه شده است. 3در جدول )

راي اين محصول تري نسبت به ساير محصولات قرار دارد. بتفاوت قيمت در مورد كشمش در سطح بسيار پايين

مي توان ميزان رقابت در بازار اين محصول  درصد است. 1/3بتي و انحصاري تنها تفاوت قيمت دو ساختار بازار رقا
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را نسبت به ساير محصولات در سطح بالاتري عنوان نمود. در مورد خرما صادركنندگان ايران قادرند قيمت 

قيمت در شرايط رقابت كامل قرار دهند. ساختار بازار زعفران و درصد بالاتر از هزينه نهايي يا  6/11صادراتي را 

. در مورد استپسته بر اساس مقادير تفاوت قيمت ارايه شده در مقايسه با دو محصول ديگر داراي تفاوت بيشتري 

تفاوت قيمت دو ساختار در سطح  ،تر نيز مشاهده شدرود و پيشاين دو محصول همانطور كه انتظار نيز مي

در بازار صادراتي زعفران بيش قيمت صادراتي محصول خود را تري قرار دارد. به اين ترتيب كه ايران قادر است بالا

توان حاشيه درصد بالاتر از هزينه نهايي قرار دهد. در مجموع مي 90درصد و در بازار صادراتي پسته بيش از  12از 

فران و پسته در سطح بالا عنوان نمود. اين حاشيه براي قيمت انحصاري در مقايسه با قيمت رقابتي را در مورد زع

 خرما در سطح متوسط قرار دارد اما در مورد كشمش مي توان تفاوت را در سطح پايين ارزيابي نمود. 

 تحت شرايط رقابتي و انحصار)كيلوگرم/ريال( قيمت مقادير (: 3جدول )    

 حاشيه ميان محصول

 دو قيمت )درصد(

 شرايط انحصاريقيمت صادراتي در 

 )وجود قدرت بازار( 

قيمت صادراتي در شرايط 

 رقابتي )عدم وجود قدرت بازار(

 11931 11663 1/3 كشمش

 1161 1222 6/11 خرما

 10،330،133 19333،611، 1/12 زعفران

 39621 11366 3/90 پسته
  هاي تحقيقمأخذ: يافته      

 
ر بازار محصولات منتخب ارايه شده است. البته براي محاسبه ( اثرات رفاهي ناشي از انحصار د3در جدول )

اثرات رفاهي مراحل ديگري از محاسبات نيز طي شده است كه متغيرهاي مربوط به اين محاسبات نيز ارايه و 

تحليل شده است. متغير اول تغييرات تقاضا مي باشد. ميزان تغييرات تقاضا در مقايسه با حاشيه قيمت حاكي از 

كمتر ميان محصولات منتخب مي باشد. به اين ترتيب كه در حالي كه تفاوت قيمت بالاترين و پايين ترين تفاوت 

برابر بود اما اين نسبت در مورد درصد  3رقم حاشيه قيمت كه به ترتيب به پسته و كشمش تعلق داشت بالاتر از 

درصد است و اين رقم براي  91ضا براي پسته برابر تجاوز مي كند. ميزان افزايش تقا 9تغييرات تقاضا به سختي از 

درصد است. البته ترتيب تغييرات تقاضا مانند ترتيبي است كه براي متغير حاشيه قيمت  13كشمش بيش از 

 درصد قرار دارد.    1/91درصد و زعفران با  9/12خرما با  ،مشاهده شد. پس از كشمش

ولات قرار دارد و تفاوت اثرات رفاهي دو ساختار بازار براي اثرات رفاهي براي محصول پسته بالاتر از ساير محص

 3/960ميليارد ريال است و از اين حيث پسته كاملاً از ساير محصولات متمايز است. خرما با  1021پسته بيش از 

تنها  ميليارد ريال در رتبه بعدي قرار دارد. البته در مورد پسته تفاوت قيمت بالاتر قيمت ميان دو ساختار بازار

بخشي از اين اثرات رفاهي بالا را موجب مي شود و علت مهم ديگر آن حجم بالاي صادرات اين محصول نيز مي 

باشد. اثرات رفاهي به دست آمده براي دو محصول كشمش و زعفران نيز داراي تفاوت چنداني با خرما نمي باشد. 

ميليارد ريال مي  931و  996به ترتيب برابر با  اثرات رفاهي دو ساختار بازار تفاوتبراي دو محصول ياد شده 

ميليارد ريال است. به بيان  1190باشد. مجموع اثرات رفاهي به دست آمده براي چهار محصول منتخب حدود 



 13 

د مصرف كننده كشورهاي اميليارد ريال از ماز 1190محصولات منتخب حدود  داخليديگر صادركنندگان 

ليل برخورداري از قدرت بازار جذب مي كنند. بطور معادل واردكنندگان واردكننده اين محصولات را به د

ميليارد ريال از رفاه  1190محصولات منتخب به دليل وجود ساختار غيررقابتي در بازار محصولات منتخب حدود 

 خود را از دست مي دهند.

يطي رقابتي و انحصاري در نسبت اين اثرات به ارزش محصول در شرا ،تر اثرات رفاهيتحليل عميق منظوره ب

( محاسبه شده است. ارقام به دست آمده براي شرايط انحصاري پيش تر در مورد درصد تغييرات 3انتهاي جدول )

تقاضا نيز مشاهده شد. مقادير به دست آمده براي نسبت تغييرات رفاهي به ارزش محصول در شرايط رقابتي نيز 

ده براي نسبت ياد شده تحت شرايط انحصاري مي باشد. علت پايين تر درصد پايين تر از مقادير به دست آم 9-1

بودن نسبت هاي ياد شده تحت شرايط رقابتي نيز بالاتر بودن ارزش محصول در شرايط رقابتي است. به بيان ديگر 

اهش متناظر عليرغم آنکه در شرايط رقابتي قيمت ها در سطح پايين تر قرار دارد اما مقدار افزايش تقاضا فراتر از ك

. در اين خصوص به سهولت مي توان با مقايسه شوددر قيمت ها موجب افزايش ارزش محصول عرضه شده مي

در قيمت ( اثبات استنباط ياد شده را مشاهده نمود. به اين ترتيب كه مقادير كاهش 3( و )3يافته هاي دو جدول )

اختار بازار براي تمامي محصولات منتخب به مراتب قابتي نسبت به بازار انحصاري يا تفاوت قيمت دو سربازار 

 6/3پايين تر از مقادير متناظر تغييرات تقاضا مي باشد. بعنوان مثال در حالي كه تغييرات قيمت براي كشمش 

درصد افزايش در مقدار تقاضا همراه است. به بيان ديگر به  13درصد مي باشد اين مقدار كاهش قيمت با بيش از 

يري تقاضا در مجموع كاهش قيمت بازار يا تغيير ساختار بازار از انحصاري به رقابت كامل موجب دليل كشش پذ

افزايش محصول عرضه شده به بازار و افزايش عرضه آن مي شود. چنين اختلافي در مورد قيمت و مقدار تقاضا در 

مقدار تقاضا در مورد كشمش مورد ساير محصولات نيز مشاهده مي شود. البته اختلاف ميان تغييرات قيمت و 

 فراتر از ساير محصولات مي باشد. 

 
 (: نتايج حاصل از محاسبه اثرات رفاهي تحت شرايط رقابتي و انحصار4جدول )

 پسته زعفران خرما كشمش محصول

 1/16 62/0 1/162 131 تقاضا در شرايط انحصاري  )وجود قدرت بازار( )هزار تن(

 3/21 11/0 1/901 3/161 وجود قدرت بازار(تقاضا در شرايط رقابتي )عدم 

 تغييرات تقاضا
 3/91 90/0 1/39 3/12 مقدار )هزار تن(

 91 1/91 9/12 1/13 درصد

 9/3210 111 1/1319 1/1196 ارزش محصول در شرايط انحصاري  )وجود قدرت بازار( )ميليارد ريال(

 1/3160 3/290 3/1331 1113 ليارد ريال(ارزش محصول در شرايط رقابتي )عدم وجود قدرت بازار( )مي

 3/1021 931 3/960 996 اثرات رفاهي بر حسب تغييرات معادل )ميليارد ريال(

 91 1/91 9/12 1/13 نسبت تغييرات معادل به ارزش محصول در شرايط  انحصاري 

 3/96 2/96 11 19 نسبت تغييرات معادل به ارزش محصول در شرايط رقابتي 
  هاي تحقيقهمأخذ: يافت
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 گيري و پيشنهاداتنتيجه
اين . حاكي است كه ايران در بازار صادراتي محصولات منتخب داراي قدرت بازار استهاي مطالعه بطور كلي يافته

قدرت به صورت تبعيضي قابل اعمال است. به اين ترتيب كه ايران مي تواند در هر يك از بازارها متناسب با 

 دريافتدر هر بازار حاشيه قيمت متفاوتي را  آنقيمت را تغيير دهد و افزون بر  ،مبادلهتغييرات نرخ ارز مورد 

نمايد. در چنين شرايطي گسترش دامنه صادرات به بازارها بيشتر حايز اهميت است و ايران با در اختيار گرفتن 

هد. اين توصيه مطالعه حاضر به تواند امکان دريافت حاشيه قيمت بالاتر را نيز افزايش دبازارهاي جديد بيشتر مي

معني آن است كه همواره بايد تغييرات قدرت بازار ايران مورد رصد قرار گيرد و از سوي ديگر مطالعات مجزايي 

 نيز در جهت شناسايي بازارهاي بالقوه صورت گيرد.    

كامل با مازاد رفاهي  در يافته هاي مربوط به تحليل رفاهي مشخص گرديد كه وجود قيمت بالاتر از سطح رقابت

ه است. اين امر باعث مي شود تا مصرف كنندگان داخلي نيز قيمت هاي بالاتري را ابراي صادركنندگان همر

توليدكنندگان نيز از قيمت هاي بالاتر نفع خواهند برد. انتظار مي رود در مجموع كل  حال بپردازند. اما در عين

توصيه مي شود همواره تلاش شود تا قيمت صادراتي  البتهد. منتفع شو ل در بازار اين محصولاتجامعه ايراني فعا

 ،افزايش يابد يا مانع كاهش آن شوند زيرا با افزايش قيمت محصولات منتخب كل جامعه منتفع خواهند شد

تواند هاي توليد ميدر اين خصوص كاهش هزينه هرچند كه مصرف كنندگان داخلي با زيان رفاهي مواجه شوند.

كنندگان ضمن حفظ منافع اكتسابي صادركنندگان و توليدكنندگان ان راهکاري براي كاهش مخارج مصرفبعنو

 حايز اهميت باشد.

از جمله متغيرهاي بسيار حايز اهميت توليد ناخالص داخلي مي باشد كه بر هر دوي قيمت و مقدار صادرات 

دارد. به نظر مي رسد افزايش توليد ناخالص كشورهاي  اثر معني دار دارد و مقدار اين اثر نيز در سطح بالايي قرار

واردكننده فرصت بسيار مطلوبي براي توسعه صادرات محصولات منتخب فراهم خواهد نمود. البته در اين خصوص 

لازم است به تركيب كشورهاي واردكننده توجه شود. نوعاً محصولات ياد شده توسط برخي از كشورهاي ثروتمند و 

گيرد. در اروپاي غربي و همچنين كشورهاي در حال توسعه حوزه خليج فارس مورد استفاده قرار ميتوسعه يافته 

يافته يادشده افزايش درآمد در سطح پاييني قرار دارد اما كشورهاي حوزه خليج فارس مورد كشورهاي توسعه

وزه خليج فارس بطور خاص داراي روند رشد بالايي هستند و در اين خصوص توصيه مي شود به بازار كشورهاي ح

 و كشورهاي در حال توسعه بطور عام توجه بيشتري شود.

 در تمامي موارد تقريباً  هامحصولات رقيب داراي رابطه جانشيني با محصولات صادراتي ايران هستند و اثر آن

يمت ت صادراتي محصولات رقيب مي تواند موجب افزايش تقاضا و قمداراي اهميت آماري است. افزايش قي

محصولات صادراتي ايران شود اما بايد توجه داشت كه اين اثر داراي ضريب پاييني مي باشد. به بيان ديگر ميان 

محصولات ايران و محصول كشورهاي رقيب جانشيني ناقص وجود دارد. اين امر در عين حال نشان دهنده آن 

ن يکديگر نمي باشند و ايران نيز از امکان است كه لزوماً محصول صادراتي ايران و كشورهاي بطور كامل جانشي

رقيب و موارد تبعيض قيمت در بازار برخوردار است. لذا توصيه مي شود بر روي تمايز محصول ايران با كشورهاي 
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كنندگان بازارهاي هدف تمركز بيشتري صورت گيرد تا امکان اعمال تبعيض قيمت فرآهم تفاوت ترجيحات مصرف

 زعفران داراي شرايط بهتري براي اعمال تبعيض قيمت مي باشد. شود. البته از اين حيث
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 .133-102(:32)10 شماره .بازرگاني پژوهشنامه .1310-1310پانل 

(. الگوي انتقال قيمت پسته ايران در بازار جهاني. مجله علوم 1311حسيني، س. ص و آ. دورانديش ) .3
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Abstract 

The aim of this study is to investigate Iranian market power in the selected exporting crops as well 

as to measure the welfare impacts steming from the market power. The selected crops are rasin, 

dates, saffron and pistachios. Two spescifications including export price (price reaction function) 

and import demand function (Lerner index) were applied to measure market power. Welfare impact 

also was measured using equivalent variation. Panel dataset of 1997-2009 were applied to estimate 

the functions. Findings of export price specification showed that increase in the Iranina market 

share results in decrese in export price of the crops. It was alos revesled that the Iranian money 

depreciation or echange rate increament is expected to raise export prices of the crops. Based on 

the import demand specification also we found that the Iranian exporters are capble of setting the 

export prices of rasin, dates, saffron and pistachios higher than the corresponding marginal cost by 

3.7, 11.6, 19.1 and 20.3 percent respectively, indicating exertation of market power. Welfare 

analysis also showed that the exporting agents gain welfare surplus by 12, 18, 26.9 and 26.3 

percent of their export value under competitive situation for rasin, dates, saffron and pistachios 

respectively.  
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